
سال چهاردهم    شماره 162863 جامعهیکشنبه   24 اردیبهشت 1396

روزگار یک داوطلب

فرحزاد نوزاد
 

کنار جوی آب، خیره بر گوشــتی شــده ای که بر  �
آتش زغال، روغنش را فرومی چکد، دنده به دندان 
می کشی. با من بیا به ســال ۱۳۸۲. بالاخره تو هم 
از داوطلبانِ جمعیت امام علی (ع) هستی. در دره 
فرحزاد پایین می روی. هرچه باشد جوان هستی و 
باید به ترس از تاریکی شب فائق آیی. به تو گفته اند 
مادرانی در این دره هســتند که فرزندانشــان را رها 
می کنند. به تو گفته اند ممکن است کلامت منجی 
کودکی باشد که مادر، رهایش نکند. قدم به تاریکی 
می گذاری. صدای زوزه آزاردهنده سگانِ پوزه کش 
بر تعفن پســماندها. نباید بترســی. باید به سمت 
کورســوی نوری که از پشــت پنجره  های مشمایی 
آلونک های زباله ای بیرون می زند، بروی. هرقدر هم 
که این فضا چونان کابوســی دهشتناک به نظر  آید، 
باید این شب را در نجاتِ آن نوزاد تمام کنی. کم کم 
که پایین مــی روی، در میانه زباله ســوزی ها، انبوهِ 
مــردان و زنانی را می بینی که به انتهای ســوختن 
خود رســیده اند و در آن گود، نحیف و ســیه چُرده، 
بالاپوش چرکینی را بر ســر کشــیده و تکه مرگی را 
بر ســر سوزن زده اند و می کِشند. آن روزگار کرک در 
پاتوق ها، در امنیتِ جرم نبودن، بیداد می کرد. وقتی 
وارد دوزخ می شــوی، همه چیز به شــماره کُندی 
می افتد. زنان و مردان سراپاسوخته، با دهان های به 
عفونت افتاده از کرک، به نشــئگی می خندند. آنی 
متوجه می شــوی لب و لثه و دندان ها و زبان شان 
بــه کِرم نشســته اســت. تخریب کرک ابتــدا روی 
بافت های نرم بدن آغاز می شود. مُردگی بافت و در 
نهایت، به کِرم نشستنش. پایت در منجلاب و زباله ها 
فرومی رود و سرت در مهی از دود، گیج می زند؛ اما 
بااین همه باید بروی. از خود می پرســی آیا می شود 
در اینجا به زندگی امید داشت که ناگاه بوی کبابی، 
در آن تعفن، ولعِ مشامت را می گیرد. حتم گوشتی 
بــر آتش افتاده. تو به آن فضــای کابوس وار عادت 
کرده ای و ترســت ریخته و فضــای کابوس وار نیز 
پذیرای تو شــده. مردان و زنان ســفره های فروش 
موادشــان را به تو تعارف می زنند. هیچ کس اینجا 
بی کار نیســت. در خــلأ، کرک به عمــل می آورند. 
فحشــا و کودک فروشــی و مواد. مــادران نحیف 
معتاد در این دشــتِ درد، هیچ علامتی از بارداری 
یک نوزاد ندارنــد. تمام علائم زنانگی و بارداری در 
ســایه کرک از بین می رود. هیچ کــس منتظر نوزاد 
ناخوانده نیســت. بالاخره خــودت را به آلونک آن 
مادر می رســانی. کلمات نپخته ات به امید معجزه 
بر آن تن سوخته، یاســین می شود. زن نیمه برهنه، 
درحالی که سیگاری دود می کند، پلک نرمی می زند، 
پارینه لحاف روغن گرفته ای را کنار می کشد و نوزاد 
چندروزه ای را به تو نشــان می دهد و می گوید: این 
بچه بشو نیست! مشتری هم نداره، می خوای ببرش! 
با مِهری به بالای ســر کودک می روی. خدای من! 
حال با همه وجود، ترس شــده ای! ترسی که تمام 
شفقت و مهر را در تو خاموش می کند. از دنده چپ 
نوزاد نیم برهنه تا انگشتان پایش، انبوهی از کِرم ها 
در حال ولوله و تناول اند. صدای زن وزوزه ذهنِ به 
انتها رسیده ات می شود که می گوید: این جور بچه ها 
رو تو ایــن دره می ســوزونن. لرزه زندگــی آنی به 
انگشت اشــاره نوزاد می آید و هم زمان اشک هایت 
نیز بی امان فرومی ریزد. از خواب خاکستر بخیز قبل 
از آنکه نیم معصومیت مانده ات را بسوزانند. به نور 
سوختن کدام نوزاد از بی راه به راه این سو شده ای؟ 
بــوی کبابِ کدام کودک به ولعِ بینی خرفتت افتاده 

بود؟! باید بترسی! سراپا بترسی. 
*مؤسس جمعیت امام علی (ع)

نگاه

زنان، آموزش و خشونت خانگی

خشــونت علیه زنــان و به  طور خاص خشــونت  �
خانگی که امــروزه به  عنوان یکی از معضلات اصلی 
اجتماعی در بسیاری از جوامع در مرکز توجه بسیاری 
از متخصصــان علــوم اجتماعی و دولتمــردان قرار 
گرفته اســت، پیشــینه ای به اندازه تاریخ بشــر دارد و 
پدیده ای نوظهور نیســت. این پدیــده در حقیقت به 
چرخه ای معیوب مبدل شــده اســت که با گذشــت 
قرن ها و ظهور نســل های جدید، بشر همواره در حال 
تکرار آن اســت. نگاهی دقیق به مهم ترین نظریات و 
پژوهش های مطرح شده در میان انواع متعدد نظریات 
و پژوهش های مطرح در تبییــن علل بروز این پدیده، 
نشــان می دهد انواع خشونت و اشکال آن علیه زنان، 
چه بــه صورت پنهان و چه به صورت آشــکار، عملا 
بن مایه ای فرهنگی دارد و برایندی از ساختار فرهنگی 
حاکــم بر جامعه اســت که مردم و جامعــه را وادار 
به پذیرش این اَشــکال از خشــونت می کند. براساس 
پــاره ای از این نظریات موســوم به نظریــات یادگیری 
اجتماعــی، وضعیت هــای اجتماعــی و محیطی در 
آموزش رفتارهای خشــونت آمیز به افراد نقشی مؤثر 
دارد. براســاس این دســته از نظریات و پژوهش های 
صورت گرفته بر مبنای آن، پرخاشــگری و خشــونت 
به مثابه رفتارهایــی اجتناب ناپذیر تلقی نمی شــوند، 
بلکه به عنوان رفتارهایی در نظر گرفته می شــوند که 
افراد با مشــاهده و تأمل در الگوها و پیامدهای رفتار 
بــه یادگیری و تکرار آن رفتــار می پردازند؛ ازاین رو این 
نظریــات پیش بینی می کنند پســرانی کــه در دوران 
کودکی خود شاهد خشونت علیه مادرانشان بوده اند یا 
خود مورد خشونت واقع شده اند، در دوران بزرگسالی 
بیش از ســایر پســران برای حل اختلافات خانوادگی 
خود به خشــونت روی می آورند و در مقابل دخترانی 
نیز که در کودکی شــاهد خشــونت علیه مادرانشان 
بوده اند با احتمال بیشــتری، بیش از ســایر دختران، 

قربانی خشونت شوهران خود می شوند. 
دســته ای دیگری از این دســته نظریــات که قویا 
معتقدنــد خشــونت خانگــی رابطــه تنگاتنگــی با 
ســاختارهای فرهنگی و اجتماعی یک جامعه دارد، 
نظریات فمینیســتی اســت. ایــن دســته از نظریات، 
ریشــه اصلی خشــونت علیه زنان را در شــیوه های 
جامعه پذیری نقش های جنســیتی، از گذشــته تا به 
امروز می داند و معتقد اســت هویت های جنســیتی 
حاکم در یک جامعه از طریق فرایندهای جامعه پذیری 
موجود در افراد و خانواده درونی شــده و به فرزندان 
انتقال می یابد و این خود علتی مهم در دائمی شــدن 
سلطه مرد و مطیع بودن زن در خانواده است؛ زیرا این 
شــیوه های جامعه پذیری، غالبا از زنان تصویری آرام، 
مطیع، منفعل، عاطفی و وابسته و از مردان تصویری 
مستقل، استوار، منطقی و توانا ترسیم می کند. و علت 
این نــوع جامعه پذیری نیز از دید این نظریه پردازان به 
ساختار قدرت شکل گرفته بر پایه گفتمان پدرسالاری 
بازمی گردد. از دید این نظریه پردازان، زندگی از دریچه 

دید مردان تعریف، تولید و بازتولید شده و می شود. 
ایــن نظریــه، بــا درنظرگرفتــن دو منبــع عمده 
تعریف کننــده هویت در ایران، یعنی گفتمان ســنتی 
و گفتمان مــدرن، تعارضات و تنش هــای حاصل از 
جامعه پذیــری نقش های جنســیتی در نهاد خانواده 
را با وجود چیرگی الگوهای فرهنگی پدرســالارانه بر 
جامعه حاصل روبه روشــدن جامعه ایران با مدرنیته 
و تأثیرپذیری ســاخت فرهنگی و اجتماعی جامعه از 
این گفتمان می داند و درســت به  همین  دلیل اســت 
که بسیاری از پژوهش ها نشان می دهند هرچه میزان 
پذیرش نقش های جنسیتی از سوی زنان بیشتر باشد... 
ادامه در صفحه ۱۷

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

انگلســتان- زنی که تازه زایمان کرده ۷- جراحت- در 
کبد تولید می شود- گلشــن- زهر ۸- اتومبیل- شک و 
تردید ۹- پروردگار- برای بیان تأســف به کار می رود- 
حلال رنگ- اخلال کننده ۱۰- آســان- رمان مشهور اتل 
لیلیان وینیچ ایرلندی- بهترین نوع اختیار ۱۱- چاشــنی 
غذایی- اهل کوفه- داســتان بلند ۱۲- بیماری سبزی 

و آب آلــوده- معدنی- پول زور- مجمــوع دانه های 
پنبــه و تارهــای آن ۱۳- مؤســس سلســله صفویان 
که مذهب شــیعه را رســمی کرد- برگزیده از هر چیز 
نــوزاد توبه کننــده-  مهندســی-  خط کــش   -۱۴
۱۵- صندلی دندان پزشکی- مجرای تهویه هوا- دوره 

۱۰روزه. 

افقی: 
  ۱- فرمانروایان- آرامگاه- چاق و فربه ۲- رمانی 
نوشته محمدرضا بایرامی- از شهرهای مهم اسپانیا 
۳- برداشــت محصول- بلنــد و رفیع- از نیروهای 
نظامی کشورمان ۴- بشارت دهنده- برق را از کوئل 
به دلکو می رســاند- آینده ۵- لنگه بار- همســایه 
کلمبیا و پــرو- جامه، لباس ۶- وطــن- تاریخ نگار 
– ویرگول ۷- ســتاره ای کم نور در دب اکبر- سایبان 
چشم- مایع مشتقی از خون که نسبت بخش مایع 
آن به ســلول های خونی بیش از حد طبیعی است 
۸- عبادت غیر واجب- ارتقا یافتن ۹- مشورت- علم 
مواد- شــهری در آلمان ۱۰- سرشــت- آواز بلند – 
آپارتمان های مســتقر در یک مجموعه مســکونی 
بزرگ ۱۱- دارای طول زمانی- محل اقامت زائران- 
بــاران انــدک ۱۲- از الفبای انگلیســی- خواهان- 
پارلمــان ۱۳- مقابل عمدی- مثل و مانند- درخت 
مجنــون ۱۴- پایتخت لیتوانــی- کوچک ترین واحد 
اجتماعــی ۱۵- رمــان مشــهور پائولــو کوئیلــو- 

آموزگار- شک و تردید. 

عمودی: 
 ۱ – امــام علــی (ع) آن را زنــدان روح می داند- 
استهزا- نوشته شــده ۲- انرژی- بیماری کم خونی- 
زمین آذری ۳- پیامبر صبور- بازیگر خانم فیلم نقطه 
 کور ۴- ابر نزدیک زمین- حفره هایی که زنبور عســل 
از موم می سازد- رها- کشور تاج محل ۵- برای خدا 
شریک قائل است- جنگ و جدال- خواب خوش ۶- 
جایی که همگان در آن حضور دارند- ورزشگاه مشهور 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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تبلیغات و مناظرات با محوریت انگ زنی به نامزدها چه تأثیر روانی و اجتماعی بر مردم دارد

حلقه مفقوده اخلاق
شرق،شــهرزاد همتــی: همــه جلــوی تلویزیــون 
ایســتاده اند، انگار رسم اســت مناظره های سیاسی 
ایســتاده تماشا شــود. هرازگاهی دست ها لای موها 
فرومی رود، عینک ها از چشــم برداشــته می شــود، 
آه های بلنــد از نهاد جماعت بیننده بلند می شــود، 
شیشه آب روی میز در لحظه خالی می شود، مصرف 
ســیگار به بالاترین حد خود می رســد، رنگ ها پریده 
و صورت ها عصبی اســت. این  واکنش های مردمی 
است که سیاست برایشان اهمیت دارد و سه ساعت 

مناظره هفتگی کاندیداها را با هم تماشا می کنند.
ایــن فقــط بخشــی از واکنش هــای ظاهری به 
دیدن مناظره ها و فعالیت های سیاســی اســت که 
آدم ها در آن خردشــدن و تکه تکه شدن قهرمان های 
سیاســی خود را می بینند. نگاهی به ابرقهرمان هایی 
که قرار اســت وضع اقتصادی، سیاســی و فرهنگی 
کشــورها را بهتر کنند؛ اما در تنگناهای اخلاقی برای 
نشســتن بر صندلی پرطمطراق ریاســت جمهوری و 
نخســت وزیری، برای تباه کردن آمال  مردمی که قرار 
اســت طرفدار آنها باشــند، از هیچ حرکتی مضایقه 

نمی کنند.
ماجــرا البتــه فقط بــه مناظــرات بازنمی گردد. 
قصه درگیری آدم ها در تبلیغــات میدانی کاندیداها 
و فعالیت ســتادهایی که تراکت پخــش می کنند و 
درگیری شــان با دیگران کم نیست. در دوهفته ای که 
تب و تاب تبلیغــات انتخاباتی رونق می گیرد، فعالان 
انتخاباتــی برای برنده شــدن همه راه هــا را انتخاب 
می کنند، بی اخلاقی های مرســوم، کری خواندن ها و 
شعارهایی که روان مردم را نشانه می رود. حالا دیگر 
مــردم به یُمن حضور فعال تکنولوژی نیمه شــب ها 
و در فضای مجازی نیــز از اخبار ضدونقیض رهایی 
ندارند. آنهــا مدت ها قبل از انتخابــات می بینند که 
چگونــه امانت دارهای یــک کشــور در لحظه ای با 
گزارش و پیامی نابود می شوند،  این تنها نابودی یک 
شخصیت نیست، در این فرایند که گویی از آن گریزی 
نیست، هربار اعتماد بخشی از مردم جامعه است که 
لگدکوب می شــود. آنها می بینند ممکن است هربار 
در ایــن فرایند تعداد بیشــتری به آخر خط برســند؛ 
اما مســئله مهم و کُدی کــه در اختیار مخاطب قرار 
می گیرد این اســت؛ در شــرایطی که رانت و بردن و 
اختلاس به این ســادگی اتفاق می افتد، به چه کسی 
باید اعتمــاد کرد و اصلا چرا من هم بخشــی از این 

بازی سیاسی نباشم؟
هفته گذشــته بود کــه وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی در نشست خبری خود از کاندیداهای 
ریاســت جمهوری  انتخابــات  دوره  دوازدهمیــن 
درخواست کرد سلامت روان مردم را در نظر بگیرند. 
سیدحسن هاشــمی در حاشیه مراســم روز جهانی 
سلامت، درباره تأثیر فضای انتخاباتی بر سلامت روان 
مردم گفته بود: «ما در ایــن موضوع می توانیم مثل 
هر مقوله دیگر باعث آســیب زدن به ســلامت روان 
مردم یا نشاط آنها شویم. کسانی که تخریب و تحقیر 
می کنند، گزارش خلاف واقع و وعده بیجا می دهند، 
امیــد بیجا ایجاد می کنند یا ســطح توقعات مردم را 
بــالا می برند، بر اعصاب و روان آنهــا اثر می گذارند. 
واقعیات و مشــکلات را صادقانه بگوییم. توقع هایی 
که ایجاد می کنیم باید مطابق داشته ها و شرایط مان 
باشــد. سال هاســت به غربی ها انتقاد می کنیم؛ اما 
الگوی ما در انتخابات مناظرات، رفتارهای سیاسی و 
نقد رقیبان مانند آنهاست. باید متوجه شویم مسیری 
که در پیش گرفته ایم، اســلامی و به صلاح کشــور 
نیســت و با روح و روان مردم ســروکار دارد و به آن 
آسیب می رساند. ما در رســانه ها به طور دائم افکار 
متضــاد می بینیم که این مردم را گیــج می کند. باید 

به آموزش های دینی و ســنت خودمان برگردیم که 
این کار به صلاح مملکت خواهد بود». به گفته وزیر 
بهداشــت آگاهی حق مردم است؛ اما باید دید سیل 
اطلاعاتــی که گاه به صورت غلط به ســمت جامعه 
روانه می شود چگونه مردم را دچار ابهامات عجیبی 

می کند که دیگر رهایی  یافتن از آن غیرممکن است.
مردم فراموش نمی کنند

دکتــرای  دانشــجوی  معلم ثانــی،  مرضیــه 
جامعه شناسی در دانشــگاه علامه طباطبایی است، 
او پایان نامه کارشناســی ارشــد خــود را به موضوع 
تأثیر فضــای ناامن سیاســی بر جامعــه اختصاص 
داده اســت. معلم ثانی به «شــرق» می گوید: در سه 
دوره اخیــر انتخابــات ریاســت جمهوری دیده ایــم 
کــه مناظره هــای انتخاباتی به جبهــه جنگ روانی 

با  کاندیداها  می شــود،  تبدیــل 
پرونده های قطور جلوی دوربین 
حاضــر می شــوند و یکدیگر را 
متهــم می کننــد. ایــن قصه با 
پایان مناظره نیــز تمامی ندارد، 
پایــان مناظره اول ماجراســت. 
می کنند،  لشکرکشــی  ســتادها 
بیانیه ها صادر می شــود، اسناد 
دروغ ها برملا می شود، آدم ها در 
خیابان با هم گلاویز می شــوند، 
مــردم  قلــب  در  خشــونت ها 

باقی می ماند. 
مناظره هــا و انتخابات تمام 

می شود؛ اما مردم خشونت شان تمام نمی شود. وی 
افزود: «آنها در خاطرشــان می ماند که چه کسی در 
چه جناحی قرار داشــته و به کدام کاندیدا رأی داده، 
موفقیت شــدن یا موفقیت نشــدن کاندیدا در دوران 
ریاســت جمهوری پتکی بر ســر رأی دهندگان به او 
می شود؛ آنها یکدیگر را در نابودشدن چهار سال یک 

رئیس جمهور مقصر می دانند. 
دوستی های زیادی در دوران انتخابات به دشمنی 
تبدیل می شود. درست همان زمانی که نامزدها برای 
نامزد برنده دســته گل و پیام تبریک می فرســتند و از 
فردای انتخابات دوباره در جلسات رسمی با یکدیگر 
دیــدار صمیمانه ای ترتیــب می دهنــد، در جامعه 
مردم هنــوز با یکدیگــر درگیر هســتند، مردمی که 
اصلاح طلب هستند سعی می کنند از آقای مغازه دار 
اصولگرا خرید نکنند. صاحبخانه اصولگرا مســتأجر 
اصلاح طلــب خــود را جواب می کنــد و این چرخه 
معیــوب حتــی در ادارات و شــرکت های دولتی و 
خصوصــی ادامه پیدا می کند». این جامعه شــناس 

تصریح کرد: «شاید به عمل نامزدها پس از انتخابات 
بــا یکدیگر کنــار بیاینــد و همه چیز تمام شــود؛ اما 
ایــن ضربه ها در رینــگ مناظره تا ابــد روی جامعه 
تأثیر می گــذارد، مردم فرامــوش نمی کنند، حافظه 
تاریخی شــان در دشمنی ها پایدار می ماند، چون آنها 
ســربازهای پیاده نظام کاندیداها هستند، آنها یادشان 
نمــی رود در کدام خیابان و از هــوادار کدام کاندیدا 
مشــت خورده اند و این تا ابد بر جامعه تأثیر خواهد 

گذاشت».
این جامعه شــناس در پایان خاطرنشان کرد: «در 
سه ساعت مناظره کاندیداها یکدیگر را با اتهام های 
عجیــب و غریبی متهــم می کنند که شــاید در روند 
عادی و ســالم حضور آنها در چرخه سیاســت یک 
کشور غیرقانونی باشــد، مردم به عینه می بینند آنها 
یکدیگــر را دروغگو و رانت خوار 
چنیــن  در  می کننــد،  خطــاب 
جامعــه ای چگونــه می تــوان 
داشــت؟  اخلاق مداری  توقــع 
هیچ کس حاضر نیســت در این 
میانه کنار بکشد و از خوبی های 
کاندیدای رقیــب بگوید. تصویر 
و ســؤال ذهنی من در پایان هر 
مناظره این اســت که کاندیداها 
پــس از اتمــام مناظــره با هم 
چــه برخوردی می کننــد؟  آیا با 
دیســیپلین سیاسی با هم دست 
می دهنــد و چای می نوشــند و 
خداحافظــی می کننــد؟ آن مجری بیچــاره مناظره 
چه واکنشــی به آنها دارد؟  آیا آنها یکدیگر را متهم 
می کننــد و توهین ها را تمــام نمی کنند؟ چون مردم 
تمام نمی کنند. آنها در صفحات مجازی پایان رقیب 
و طرفدارانــش را می خواهند، بــرای یکدیگر آرزوی 
مرگ می کنند و کســی ســؤال نمی کند پس تکلیف 

اخلاق مداری چه خواهد شد؟».
عدم اعتماد، تنها نتیجه این نوع تبلیغات بود

دکتر حمیدرضا پوراعتماد، روان شــناس بالینی و 
عضو هیئت علمی دانشــکده روان شناسی دانشگاه 
شهید بهشــتی، نیز در گفت  وگو با «شرق» درباره بار 
منفــی مناظرات و تبلیغات نادرســت بر روان مردم 
عنوان کرد: «مردم در مناظرات و تبلیغات این چنینی 
به مرگ اخلاق نگاه می کنند، آنها مضطرب و عصبی 
بــه همه آنچــه فرو می ریــزد نگاه می کننــد. یأس، 
بدبینی و ناامیدی از مســئولان کشــوری در قلب ها 
وارد می شــود. اولین صحبتی که آنهــا می کنند این 
اســت؛ اگر این اتهامات همه وارد است، ما چطور در 

این کشور زندگی می کنیم؟  اولین برداشتی که مردم 
از این مناظره ها خواهند داشــت، این اســت که این 
نامزدها چطور شخصیت هایی هستند که با این همه 
ضعف و ناتوانی و کجی هایی که دارند، می خواهند 
کشــور بزرگ ایران را اداره کننــد و آینده آنان را رقم 
بزنند. وقتی در ســطح بالای کشور این گونه اختلاف 
ایجاد شــود، طبیعی اســت که این اختلاف وقتی به 
ســطح خیابان و جامعه می رســد، زاویه شــکاف را 
چندین برابر خواهد کرد. متأسفانه مناظره ها اختلاف 
را تــا ســطح خانــواده، ادارات و واحد های کوچک 
اجتماعــی کشــانده اســت و آســیب های روانی ای 
به جامعــه وارد می کنــد که جبران آن به ســادگی 

امکان پذیر نخواهد بود». 
وی افــزود: «اثــرات روانی ایــن مناظره ها را به 
چند روش می توان بررســی کــرد؛ عمدتا دو روش 
برای تحلیل تأثیــر این مناظرات وجــود دارد؛ یکی 
روش هــای نســبتا شناخته شــده و قدیمی تــر که 
مناظره ها را کدگذاری و مطالعه مي کند که بیشترین 
لغت، مفهوم و ســازه ای که تکرار می شود چیست 
و بعــد از طریق تحلیــل آن واژه می توانیم به افکار 
و ایده هــای مناظره کننــدگان و تأثیــر آن روی مردم 
پی ببریم. یعنی ابتــدا در این روش باید گفت وگوی 
مناظره کننده هــا تحلیل شــود کــه روی کدام نقاط 
روانی و هیجانی مردم دســت می گذارند، تا بتوانیم 
به نتیجه آن هم پی ببریم. در روش دوم با صحبت 
با مردم و تحلیل تأثیر آن روی مردم به نتیجه برسید 
که این مناظرات چه آثار روانی اي روي مردم خواهد 
داشت. به عبارت دیگر این مناظره ها را به منزله یک 
پیام دید؛ پیامی که فرســتنده اش مناظره کنندگان و 
پیام متن مناظره و پیام گیرنده مردم هستند. من فکر 
می کنم در ســه سطح مي شود این مسئله را تحلیل 
کرد». پوراعتمــاد در ادامه می گوید: «اما روش های 
مبتنی بر تکنولوژی هــم وجود دارد که بدون اینکه 
تماشا کنندگان مناظره متوجه باشند، مي توان اثرات 
روانی، هیجانی یا شــناختی را در آنها بررســی کرد. 
روش هایــی مثل تعقیب چشــمی در این مســئله 
بسیار کمک کننده هستند. این نوع مطالعات حداقل 
هفــت، هشــت روز فرصت می خواهد تــا بتوان به 
تحلیل های عمیق رســید، اما از خلال مناظرات این 
مدت می توان به این نتیجه رســید که فضای حاکم 
بر مناظرات و تبلیغات این روزها فضای اتهام است. 
به عبــارت دیگر افراد بــه دلیل اینکــه برنامه های 
مشــخصی نداشتند که نشــان بدهند از هم بهترند، 
عمدتا با تخریب ســعی می کردند نامــزد مقابل را 
در انفعال قرار دهند و بــه بیننده این پیام را منتقل 
کنند کــه به این فرد اعتماد نکن. این اســتراتژی در 
میان مناظره کنندگان دنبال  شــد و مهم ترین آسیب 
روانی که به مردم وارد می کند، ایجاد فضای ناامنی 
و عدم اعتماد اســت. مردم در چنین شرایطی وقتی 
می بینند به نامزدهــای انتخاباتی نمی توانند اعتماد 
کننــد، طبیعتا در مســائل شــخصی و کســب وکار 
خود نیز اعتمادکردن برایشــان دشــوار می شود. در 
مناظرات ضربان قلب افراد بالا می رود، این مســئله 
شبیه دیدن یک مســابقه فوتبال است، با این تفاوت 
که فوتبال ســرگرمی است، اما مناظره ها می خواهد 

سرنوشت یک کشور را رقم بزند».
حــالا مناظره ها تمام شــده و تبلیغــات میدانی 
بیشترین تبلیغات ســتادی کاندیداهاست، آنها هنوز 
هم از هیچ تلاشــی برای مخدوش کــردن اعتمادها 
فروگذار نمی کنند. هفته دیگر همین روز ۴۸ ســاعت 
از اتمام انتخابات گذشته است و مهم ترین چیزی که 
بین مردم از بین رفته، اعتماد اســت. کاش فکری به 

حالش کنیم.

در دوهفته ای که تب و تاب 
تبلیغات انتخاباتی رونق می گیرد

فعالان انتخاباتی 
برای برنده شدن همه راه ها را 

انتخاب می کنند، بی اخلاقی های 
مرسوم، کری خواندن ها و شعارهایی 

که روان مردم را نشانه می رود.
حالا دیگر مردم به یُمن حضور فعال 

تکنولوژی نیمه شب ها 
و در فضای مجازی نیز از اخبار 

ضدونقیض رهایی ندارند

خدیجه پاك ضمیر . معلم
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